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  چكيده
بـوم در    سازوكارهاي بازنمـايي زيـست   و تحليل  بررسي  استخراج،  پژوهش حاضر   از هدف
اي مـشتمل     به اين منظور، پيكره   . شناختي است -ممسني با رويكردي گفتماني    عاميانة   اشعار

 وجـود و نيـز     منابع مكتـوب م     از طريق  بوم   با مضمون زيست    بيت از اشعار اين گونه     268 بر
مبنـاي انجـام ايـن پـژوهش     و  بنـدي شـد   استخراج و دسـته شناسايي، مصاحبه با گويشوران  

هـا،    هـا، اسـتعاره     ايـدئولوژي، قالـب     (شناختي  - هشت سازوكار گفتماني   ،سپس. قرارگرفت
 هـا بـر اسـاس      موجـود در آن   ) سـازي   سـازي و برجـسته      ها، باورهـا، محـو      ها، هويت   ارزيابي
 هـاي پـژوهش،     بر مبناي يافتـه   . شدندتحليل    تجزيه و  محيطي  اسي زيست شن  هاي زبان   انگاره

. وجـود دارد  هـا    محيطـي در داده    شناسي زيست  ر زبان د سازوكار مورد بررسي     8همة انواع   
 همـة تـرين سـازوكار در ميـان          درصد پربـسامد   38 مفهومي با بيش از      ة استعار ،در اين ميان  
هـا   يافتـه  .شـدت اسـتعاري اسـت     گونـة زبـاني بـه      دهد اين   اين امر نشان مي   .  بود سازوكارها
  مثبـت طبيعـت بيـشتر از        عناصـر   براي بازنمايي  ي مورد اشاره   نشان داد سازوكارها   همچنين

 ة هم ـ  در سـازي  برجـسته كاررفتـه،     از ميان سازوكارهاي بـه    . اند  عناصر منفي آن به كار رفته     
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هـاي ايـن       يافتـه  .اسـت  شـته  دا تخريبـي  موارد اثـر     همةدر  كننده و محوسازي     موارد  تقويت  
 تـاريخي و قـومي در       ةو پيـشين    فرهنـگ، سـبك زنـدگي         گـر آن اسـت كـه        پژوهش بيـان  

   .اي بر عهده دارد  گونة لري ممسني نقش برجستهبازنمايي طبيعت در
محيطــي،  شناســي زيــست  شــناختي، زبــان-ســازوكارهاي گفتمــاني: ي كليــديهــا واژه

  .ممسني لري ة، گون يانه عامبازنمايي، ادبيات
  

  مقدمه. 1
تعامـل  . هـاي گـستردة محـيط زيـست اسـت           هاي جامعة امروز، بحران     ترين گرفتاري   يكي از اساسي  

زدايـي، آلـودگي      شـماري همچـون جنگـل         هـاي بـي     ها و ناگواري    ها و محيط زيست با مبحث       انسان
زيـستي و    هـاي   گونـه رفـتن     زايي، از ميان    هاي برآمده از بيابان     محيطي، تخريب خاك، چالش     زيست

هـاي كـافي در       ، نبـود مراقبـت    شدن لاية اوزن، انفجار جمعيـت       باروري خاك، كمبود آب، سوراخ    
). Biswas, 2018, p.1800 (اسـت  هاي ناكافي آب و مانند آن گلاويز بوده حوزة سلامت، انباشته

ــام زبــان  جديــدي از زبــان هــاي ديگــر علــوم، شــاخة تاانــدازه  در كنــار شــاخه ــا ن شناســي  شناســي ب
اي  ايـن رويكـرد بينارشـته   . اسـت   در پي پرداختن به مسائل حوزة محيط زيست بـوده  1محيطي  يستز

عنـوان    هـا و جهـان و بـر يـادگيري زبـان بـه               عنوان روابط ميـان انـسان       كانون توجة خود را بر زبان به      
 محيطـي همچـون   شناسـان زيـست   زبـان . اسـت  هايي براي ارتباط مؤثر با مردم و جهان قرار داده   شيوه

 محـيط پيرامـون در ارتبـاط     بـا جهـان و   زبـان بر اين باورند كـه  ) Maulhausler, 2003 (مولهاسلر
  .تنگاتنگ است، به اين معنا كه  زبان هم ساخته شده و هم سازنده است

هاي لر ممـسني حيـات داودي،     هاي ايراني جنوب غربي است كه ايل        اي از زبان    زبان لري شاخه  
هـاي بوشـهر و       اي كـه بـين اسـتان        ختياري و لرستاني در منطقة گـسترده      كهگيلويه و بويراحمدي و ب    

گوينـد    اسـت بـه آن سـخن مـي          هـايي از شـرق عـراق قـرار گرفتـه            فارس تـا كرمانـشاهان تـا بخـش        
)Amanolahi baharvand, 1991, p. 53.(  ــه ــسني گون ــري مم ــة ل ــه در    گون اي اســت ك

رورت انجام پژوهش حاضر از دو جنبـه        ض. دشو  هاي ممسني و رستم به آن سخن گفته مي          شهرستان
نـشين تخريـب محـيط زيـست بـالا اسـت و بـا توجـه بـه                      نخست اينكه، در اين منطقة زاگرس      :است

هاي اين شهرستان  اي از جنگل حجم گسترده هاي زيستي و   نابودكردن منابع طبيعي، بسياري از گونه     
شناسي   تواند بخشي از دغدغة زبان      ها مي   گونه پژوهش  بر اين مبنا، اين   . رو هستند   با خطر نابودي روبه   

ها با وجود اهميت و  اين نوع پژوهش  . هاي روز جوامع زباني انگاشته شود       ها و ناگواري    در گرفتاري 
است و در     هاي جاافتاده همانند انگليسي و فارسي انجام گرفته         جذابيتي كه دارد، بيشتر در مورد زبان      

                                                                                                                   
1 ecolinguistics 
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حيط زيست ارتباط بيشتري دارند و با محيط زيست ارتباط         هاي محلي كه گويشوران با م       مورد گونه 
كنـد و     ها را دوچندان مـي      اين موضوع ارزش اين گونه پژوهش     . است  مستقيم دارند، كمتر كار شده    

دليل ديگر ايـن اسـت كـه ادبيـات عاميانـه سرشـار از مفـاهيم                 . افزايد  بر اهميت و شكوه موضوع مي     
هـا در ادبيـات    است و فرهنگ اين جوامع و نوع تعامل آن   فرهنگي و بستري براي بررسي آن جامعه        

بر اين باور است كه ادبيـات عاميانـه   ) Biswas, 2018, p. 1801 (بيسواز .است عاميانه نمايان شده
توانـد نقـش مهمـي را در حفـظ و پاسـداري               محيطي دارد و مـي      زيستهاي    نگرشتأثير شگرفي بر    

شـود و    مواردي، اهميت پژوهش حاضر بيشتر احساس مـي      با توجه به چنين   . محيط زيست ايفا نمايد   
توان امكانات زباني و گفتماني را گسترش داده و در راسـتاي ايجـاد                هايي مي   با انجام چنين پژوهش   
  . تفكر سبز حركت نمود

شـناختي بازنمـايي    -هدف اين پـژوهش، اسـتخراج، بررسـي و تحليـل سـازوكارهاي گفتمـاني              
مبنـاي  . محيطـي اسـت     شناسـي زيـست      زبـان   گونة لري ممسني با ديدگاه    بوم در اشعار عاميانة       زيست

گمـان يكـي از پژوهـشگران     اسـت كـه بـي   ) Stibbe, 2015 (نظري اين پژوهش، ديـدگاه اسـتيبي  
و ) Stibbe, 2012; Stibbe, 2015 (وي دو كتـاب ارزشـمند  . شـود   اين رشته قلمداد مـي    برجستة
 ;Stibbe, 2005; Stibbe, 2014 (محيطـي دارد   زيـست شناسـي  هاي گوناگوني دربارة زبان مقاله

Stibbe, 2018 .(هـاي پـيش رو اسـت    گويي به پرسـش  در اين راستا، پژوهش حاضر در پي پاسخ :
شناختي براي بازنمايي عناصر زيـست محيطـي در اشـعار           -نخست اينكه، چه سازوكارهاي گفتماني    

وم اينكـه، ميـزان تـأثيرات مثبـت و منفـي            رود؟ د   ادبيات عاميانه در گونة لـري ممـسني بـه كـار مـي             
شناختي موجود در اشعار ادبيات عاميانه در       -سازوكارهاي گفتماني ) كننده  كننده يا تخريب    تقويت(

گونة لري ممسني بر ذهنيت و عملكرد گويشوران دربارة محيط زيست تا چـه انـدازه اسـت؟ بـراي                    
 بيت از اشعار ادبيات عاميانة ايـن گونـة          268اي متشكل از تعداد       ها، پيكره   گويي به اين پرسش     پاسخ

گيري از    سپس، با بهره  . هاي مكتوب و نيز مصاحبه با گويشوران گردآوري شدند          لري بر مبناي منبع   
مـورد  ) Stibbe, 2015 ( استيبيمبناي رويكردشده بر  هاي گردآوري تحليلي، داده-روش توصيفي

شناختي در گونة لـري ممـسني       -زوكارهاي گفتماني تجزيه و تحليل قرار گرفتند و به اين وسيله، سا         
   .شناسايي و استخراج شدند

  

  پيشينة پژوهش. 2
رسـد،   اش فقط به پنجـاه سـال مـي     است و پيشينهروز بهمحيطي ديدگاهي  شناسي زيست  با اينكه زبان  

هـا از   ايـن پـژوهش  . اسـت   درآمدهنگارشهاي گوناگوني در اين زمينه به  هاي اخير پژوهش در سال 
محيطي و روابط ميان زبـان و محـيط زيـست در جوامـع                هاي زيست   هاي گوناگون به مبحث     ديدگاه
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ديگر   اند تا با توجه به تأثيرات متقابل زبان و محيط بر هم             اند و هر يك تلاش نموده       مختلف پرداخته 
ه در اين بخـش، ب ـ    . محيطي بگشايند   هاي زيست   ها گرهي از مشكلات و بحران       و ارتباط دوسوية آن   

تـرين   گيـري و بررسـي برخـي از مهـم         محيطـي، سـير دگرگـوني و شـكل          شناسي زيست   معرفي زبان 
است،  هايي كه در پيوند با پژوهش حاضر از سوي پژوهشگران خارجي و داخلي انجام شده             پژوهش

  . خواهيم پرداخت
ها و  زبان در پيوند با روابط ميان 1912در سال ) Sapir, 2001 (هاي اولية ادوارد ساپير پژوهش

دهـي بـه    پس از وي، نخستين گام در شكل  . محيطي شد   شناسي زيست   شدن زبان   محيط  سبب مطرح   
نـروژي  -شـناس آمريكـايي    زبـان )Haugen, 1972 ( از سـوي هـاگن  1972اين رويكـرد در سـال   

 را بررسـي تعامـل      1بوم زبـان    وي مفهوم زبان را با زيست محيط تركيب نموده و زيست          . برداشته شد 
 ــ ــين ي ــود   ب ــف نم ــيطش تعري ــژه و مح ــان وي ــدي ). Haugen, 2001, p. 57 (ك زب ــر هلي    اث

)Halliday, 1990 ( شناسان  در زبان» 2شناسي كاربردي هاي زبان هاي نوين معنا چالش روش«با نام
محيطـي، نـسبت بـه نقـش زبـان در             شناسـي زيـست     انگيزه و علاقـة روزافزونـي در چـارچوب زبـان          

  .ود آوردوجه محيطي ب  زيستهاي مبحث
شناختي بحران محيط زيست و در  هاي فلسفي و زبان با بررسي ريشه) Chawla, 2001(چاولا 

، و چگونگي رفتار با محـيط زيـست         )بيني يا يك جهان  (نظر گرفتن رابطة نزديكي ميان زبان، فلسفه        
وپايي هـاي شـاخة هنـدوار       به اين نتيجه رسيد كه نگرش جزءگرايانة زبان انگليسي كه يكي از زبـان             

صـورت يـك      انجامد كه در آن محـيط زيـست بـه           است به برانگيخته شدن نوعي ديدگاه جهاني مي       
گرفتـه    هاي انجـام    از ديگر پژوهش  . شود   شكل كلي درك مي     تكه شده و منفرد و نه به        وضعيت تكه 

اشـاره كـرد؛ در ايـن    ) Steffensen & Fill, 2014 (توان به اثـر استفنـسن و فيـل    در اين زمينه مي
پژوهش، نويسندگان چهار تفسير مختلف از زيست محـيط را كـه در پـس رويكردهـاي گونـاگون                   

عنـوان وجـودي در يـك زيـست محـيط             نخستين رويكرد بـه زبـان بـه       . سازند  قرار دارند، نمايان مي   
. هـاي گونـاگون در يـك موقعيـت ويـژه بـا هـم در تعامـل هـستند                   نگرد كه در آن زبان       مي 3نمادين

نگـرد كـه در آن         مـي  4فرهنگي-عنوان بخشي از يك زيست محيط اجتماعي        بان به رويكرد دوم به ز   
  ارتباط دارد و اينكه      5سومين رويكرد به زيست محيط شناختي     . گيرند  ها شكل مي    جوامع و فرهنگ  

ها را با محيط خود تحت تأثير  چگونه توانايي و ظرفيت شناختي موجودات زنده شيوة سازگاري آن         
                                                                                                                   
1 ecology of  language 
2 New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics 
3 symbolic 
4 socio- cultural 
5 cognitive  
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 وجـود دارد كـه بـه رابطـة زبـان بـا محـيط                1هايـت يـك زيـست محـيط طبيعـي         در ن . دهـد   قرار مـي  
تـوان آثـار      شده در اين زمينه مي      هاي انجام   از ديگر پژوهش   .پردازد  شناختي و فيزيكي آن مي      زيست
) Verhagen, 2008 (و ورهـاگن ) Maulhausler, 2001 (مولهاسـلر ، )Schults, 1992 (شولتز

  .را نام برد
تـوان بـه اثـر       محيطي در ايـران مـي       شناسي زيست   شده در پيوند با زبان       انجام هاي  از ميان پژوهش  

از آثـار  » صـداي پـاي آب  «شـعري  وي با بررسـي مجموعـة   . اشاره كرد) Rezaei, 2007 (رضائي
محيطـي    شناسـي زيـست     هاي زباني اين مجموعه را از ديـدگاه زبـان           برجستة سهراب سپهري، قابليت   

آمده بيانگر آن است كـه زبـان و انديـشة سـهراب در                دست  هاي به   يافته. است  مورد بررسي قرار داده   
بيـاني، نـوع زبـان     بـه . محيطـي اسـت   شناسـي زيـست     شـده در زبـان      هاي مطرح     تعامل بالايي با نگرش   

در پژوهـشي   . نگرد با زبان فارسي رايج متفاوت اسـت         اي كه او از آن به هستي مي         سهراب و دريچه  
شناسـي   بـرآن بودنـد تـا ضـمن معرفـي زبـان      ) Gatreh et al., 2015 (ديگـر، قطـره و همكـاران   

محـور نـشان دهنـد و تـأثير           هاي گـويش    محيطي، توانمندي بالقوة اين رويكرد را در پژوهش         زيست
 .هـا را بررسـي كننـد        هـا و گـويش      هاي نحوي، صرفي و واژگاني ميان زبـان         محيط زيست بر تفاوت   

رتباط زيست محيط بـا دو گـويش گيلانـي و سـمناني، از دو      اي، به بررسي ا     ها با رويكرد مقايسه     آن
  . پرداختندسرزمين

از . اسـت  محيطي در حوزة تحليل گفتمان انتقادي هـم اهميـت يافتـه    هاي زيست    و نگرش  باورها
اشـاره كـرد كـه در    ) Kahn, 2001(تـوان بـه اثـر كـان      شـده در ايـن زمينـه مـي     هاي انجام پژوهش

هاي علمي در بازة زماني ده ساله از مجلـة بـسيار معـروف بـولتن      قالهپژوهشي به بررسي منتخبي از م    
هـايي    هاي تجربي بر روي حيوانات به يافتـه         وي در پيوند با آزمايش    .  پرداخت 2جامعه حيات وحش  

هـاي علمـي در زمينـة         هـاي معلـوم در مـتن        نبود تقريباً كامل جمله   ) 1: دست يافت كه از اين قرارند     
نپـذيرفتن كامـل    ) 2محور؛    يريت حيوانات و در نتيجه گسترش نگاه انسان       ها، پژوهش و مد     آزمايش

گيـري از     كـردن هدفمنـد زبـان بـا بهـره           مـبهم  ) 3احساس و عاطفه براي موجـودات آزمايـشگاهي؛         
  .تعبيرها كاربرد پيوستة حسن

وي آثـار   . شـود   هـا و پژوهـشگران ايـن حـوزه قلمـداد مـي              ترين چهره   گذار  استيبي يكي از تاثير   
 ,Stibbe, 2005; Stibbe, 2012; Stibbe (اسـت  اوانـي در ايـن زمينـه بـه نگـارش درآورده     فر

2014; Stibbe, 2015; Stibbe, 2018 .(استيبي) Stibbe, 2012 (    در پژوهـشي دربـارة روابـط
هاي گونـاگون معتقـد بـه سـه نـوع             ها و حيوانات ضمن بررسي، شرح و توصيف گفتمان          ميان انسان 

                                                                                                                   
1 natural 
2 Wildlife Society Bulletin 
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اي از    در ايـن راسـتا، وي مجموعـه       . ، ضـدگفتمان و جـايگزين اسـت       زننده   آسيب هاي  نام باگفتمان  
عنـوان موجـوداتي داراي    هاي گفتماني و نمادين را بـراي خلـق روابـط پايـدار بـا حيوانـات بـه          شيوه

» زننـده   آسـيب «هـاي     نكتة اساسي بحث استيبي اين است كه برخي گفتمـان         . كند  احساس را بيان مي   
هــاي  هــا و ايجــاد آســيب كننــد كــه رفتــار غيــر انــساني بــا آن اي بازنمــايي مــي گونــه حيوانــات را بــه

هماننـد   » ها  ضدگفتمان« هاي مخالف يا    همچنين، برخي گفتمان  . دهند  محيطي را گسترش مي     زيست
. انـد   هاي مخـرب نـاموفق بـوده         گفتمان هاي  پنداشتنيز در رهاساختن خود از      » گرايي  زيست  محيط«

كـاملاً متفـاوتي را بتـوان ديـد كـه        » جايگزين«هاي    ن وجود دارد كه گفتمان    ولي در مقابل اين امكا    
هاي ديگري كه در ايـن   از ميان پژوهش .كنند پيوند دوباره با جهان طبيعت و حيوانات را تشويق مي

و ) Berman, 2001(، بـرمن  )Harre et al., 1999( هري توان به آثار است مي زمينه انجام گرفته
  .اشاره كرد) Goatly, 2001(گوتلي 

اي بـه جايگـاه انـسان و شـيوة      در مقالـه ) Ghiasian & Shirini, 2016 (غياثيـان و شـيريني  
  بومي پرداختـه    شناسي زيست   بازنمايي حيوانات در فرهنگ فارسي معين بر اساس دستاوردهاي زبان         

  .اند داشته مداري پنهان در اين فرهنگ پرده بر و از انسان
تـوان بـه    گرفته در حوزة تحليل گفتمان انتقادي مي       شناسي شناختي انجام    باندر زمينة مطالعات ز   

هـاي مكتـوب    هاي روزنامـه  ، مقاله)Attia, 2007 (عطيه: هايي اشاره كرد كه از اين قرارند پژوهش
وي بـر آن بـود تـا        . است   اين كشور را بررسي كرده     2005مصر در ارتباط با انتخابات پارلماني سال        

ني و بازنمايي ايدئولوژيكي افراد مختلف و رويدادهاي گونـاگون از يـك رويكـرد               كاري زبا   دست
دستاورد نهايي اين بررسي نشان داد كه چگونه مطالعـات تحليـل     . شناختي را نمايان سازد   -اجتماعي

شناسـي شـناختي بـه كـشف بازنمـايي ايـدئولوژي        هاي زبـان  گفتمان انتقادي با برخورداري از بينش     
شـده در ايـن زمينـه       هاي مهم انجـام     از پژوهش . كند  و رويدادهاي گوناگون كمك مي    فزايندة افراد   

 هـاي  دگرگونيها و  اشاره كرد كه در آن جديدترين پيشرفت) Hart, 2015 (توان به اثر هارت مي
بـه بـاور   . اسـت  شناسي شناختي و تحليل گفتمان انتقادي مورد بررسي قـرار گرفتـه           موجود ميان زبان  

» انتقـادي «تر چرخش   خاصشكلييا به » اجتماعي«همكاري، هم به بازنمايي چرخش  وي، اين نوع    
طـور   پـردازد كـه بـه    در تحليل گفتمان انتقادي مي » شناختي«شناسي شناختي و هم  چرخش         در زبان 

است كه مبنا و پاية آنها بيـشتر در علـوم اجتمـاعي               هايي شده   شناسي  كارگيري روش   سنتي موجب به  
  . قرار دارد
بـه بررسـي نقـش اصـلي     ) Rezapour & Aghagolzadeh, 2012 (زاده و آقاگـل  اپوررض ـ

هــاي رســالت، كيهــان، ايــران،   رانــي ايــدئولوژي در روزنامــه ســازي و حاشــيه اســتعاره در برجــسته
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و ) Van Dijk, 1995 (هـاي تحليـل گفتمـان انتقـادي ونـدايك      سـالاري بـر اسـاس رويكـرد     مردم
هـا نـشان داد كـه     هاي پژوهش آن يافته. اند پرداخته) Cameron, 2003 (استعاره گفتماني كامرون

ــش ــانه    نق ــان رس ــتعاره درگفتم ــلي اس ــاي اص ــين    ه ــدئولوژي و همچن ــد اي ــايي و بازتولي اي، بازنم
ها نمايـانگر آن بـود كـه          هاي پژوهش آن    تحليل داده . هاست  راني ايدئولوژي   سازي و حاشيه    برجسته

سـازي،   شـده مـشتمل انـد بـر قطبـي         هـاي بررسـي     مند در نمونه    مراهبردهاي ايدئولوژيك استعاره نظا   
نمـايي،    هـا، توصـيف كنـشگر، گـواه         ها و نقاط ضعف غيـر خـودي         سازي نقاط قوت خودي     برجسته

  .گرايي منشي ملي، اجماع، تكرار و واژگان سازي، مثال، خود بزرگ تلويحات، تشريح، غيريت
تــوان بــه برخــي  ت عاميانــه  در ممــسني مــيشناســي و مطالعــات ادبيــا در زمينــة مطالعــات زبــان

در پـژوهش  ) Mirfardi & Dehbanipur, 2011 (پـور  ميرفردي و دهباني. ها اشاره كرد پژوهش
خود در پي بررسي و شناسايي نمادهاي فرهنـگ و هويـت قـومي و ملـي در ادبيـات محلـي منطقـة                        

وري و نمادين قومي و ملي در       دادن عناصر مح    ها نشان   هدف آن . ممسني از توابع استان فارس بودند     
در پژوهـشي ديگـر، حيـدري و        . ادبيات محلـي جامعـة مـورد بررسـي از جنبـة قـومي و ملـي اسـت                  

هاي لري با تأكيد بر بعـد    المثل به واكاوي مفهوم زن در ضرب) Heidari et al., 2017 (همكاران
  . نابرابري جنسيتي پرداختند

هـاي زبـاني    هـا بـر داده    كه بيشتر ايـن پـژوهش    شد روشنهاي موجود،     با بررسي پيشينة پژوهش   
ايـن در حـالي اسـت كـه در مـورد            . هاي جاافتاده همانند انگليسي و فارسي متمركز بوده اسـت           ن  زبا

هاي محلي كه گويشوران با محيط زيست ارتبـاط بيـشتري دارنـد و بـا محـيط زيـست ارتبـاط                        گونه
اي پركـردن ايـن كمبـود پژوهـشي بـه انجـام       پژوهش حاضر بـر . است مستقيم دارند، كمتر كار شده  

  .است رسيده
  

  مباني نظري پژوهش . 3
   هــاي پــژوهش حاضــر بــر مبنــاي الگــوي اســتيبي  كاررفتــه در تجزيــه و تحليــل داده چــارچوب بــه

)Stibbe, 2015 (جا، به معرفي و توصيف چارچوب و  در اين. محيطي است شناسي زيست در زبان
گونـه   محيطـي را ايـن   شناسـي زيـست   زبان) Stibbe, 2015( استيبي .پردازيم اصول اين رويكرد مي

زننـد و كمـك بـه         نقد اشكالي از زبـان كـه بـه نـابودي محـيط زيـست دامـن مـي                  «: كند  تعريف مي 
هاي جديدي از زبان كه افراد را به حفظ و نگهداري جهان طبيعت ترغيـب و                  وجوي صورت   جست

ــشويق مــي ــد ت ــدگاهيكــي ). Stibbe, 2015, p.1( »كنن ــدي چــارچوب اســتيبي  از دي    هــاي كلي
)2015, Stibbe(هاي طبيعي و اجتماعي نقش مهمـي بـر عهـده دارد     اين است كه زبان در محيط .

  : است هاي زير در اين چارچوب ارائه شده اين مطلب بر مبناي توضيح
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ها بـا     پيوند ميان محيط زيست و زبان به اين صورت است كه چگونگي رفتار انسان             
هـا و     ، مفـاهيم، عقايـد، ايـدئولوژي      هـا   تـأثير انديـشه   گر و جهـان طبيعـت تحـت         دي  يك
از . گيرنـد  نوبة خود از طريق زبـان شـكل مـي    ها همه به گيرد و اين ها  قرار مي بيني  جهان

هـايي بـراي      نبـة ذهنـي تـا انـدازة اشـياء يـا منبـع             جطريق زبان است كه جهان طبيعت از        
 را تـشويق و ترغيـب   تـوان مـردم   ن است كـه مـي  يابند و از طريق زبا  تصرف كاهش مي  

هــا مراقبــت كننــد  هــاي پــشتيبان زنــدگي احتــرام گذاشــته و از آن نمــود تــا بــراي نظــام
)2. p, 2015, Stibbe.(  

ها زندگي    هايي كه با آن     داستان«هاي گوناگون است تا       شيوة استيبي تحليل زبان موجود در متن      
هـاي   داستان در مفهوم عادي نيـست و بـا داسـتان      » ها  ن  داستا «منظور او از  . را آشكار سازد  » 1كنيم  مي

هايي است كه در ذهن افراد گونـاگون در سراسـر يـك               بلكه منظور او داستان   . روايي متفاوت است  
افـزون بـر ايـن،    ). Stibbe, 2015, p. 6) (يعني ساختاري شناختي هستند(فرهنگ يا جامعه هستند 

هـا زنـدگي    شوند كـه بـا آن   هايي تبديل مي شوند و به داستان  ميها در جامعه به اشتراك گذاشته    آن
هـا را   آنكـه آن  گيريم بي ها قرار مي   اين داستان  رويارويي با ما در   ). يعني شناخت اجتماعي  (كنيم    مي

بـا  ). Stibbe, 2015, p. 5(هـا آگـاه باشـيم     بـودن آن  آگاهانه برگزينيم و يا الزاماً نسبت به داسـتان 
ها از آن جهت است كه تأثير عميقي بر چگـونگي رفتـار    ن ها، اهميت اين داستا وضوعتوجه به اين م  

عنـوان يـك      براي نمونه، اگر به طبيعـت بـه       . صورت مثبت يا منفي در جهان دارند        و عملكرد افراد به   
دهيم و يا اگـر       برداري قرار مي    منبع نگريسته شود در آن صورت به احتمال بيشتري آن را مورد بهره            

گـاه رفـاه و تندرسـتي مـردم و            عنوان هدف اصلي سياست در نظر گرفتـه شـود آن             اقتصادي به  رشد
  ). Stibbe, 2015, p. 6(كنندة زندگي ممكن است ناديده انگاشته شوند  هاي حمايت بوم زيست

محيطي وي در يـك واژه        فلسفة زيست . كند  محيطي خود را روشن بيان مي       استيبي فلسفة زيست  
نهـادن بـه زنـدگي،     كـه بـه معنـاي ارزش   ) Stibbe, 2015, p. 14! (زنـدگي : شـود   مـي گنجانـده 

كـردن يـك      هـا، فـراهم     دردي با ديگر گونه     ها، اهميت، هم    تندرستي، و خوشبختي و رفاه همة گونه      
محيطـي،   هـاي زيـست   شدن بـا محـدوديت    زندگي با سطح رفاه و تندرستي بالا براي آينده و همگام          

فلسفة .  و بقا است   نگهباني ماندگاري،تر در جامعه و برگشتي فزاينده براي         و توازن بيش   برابريايجاد  
شناسـي   در مبحـث بـوم  ) Naess, 1995(محيطـي نـائس    محيطي وي بر مبناي فلسفة زيـست  زيست
 و بازسازيهدف وي . است  ريزي شده   محيط و اخلاقيات پايه     ها همچون زيست     و ديگر رشته   2ژرف

 پاسداشـت هايي است كه به       ها و ديگر موجودات در قالب روش        انبهبود خوشبختي و تندرستي انس    
                                                                                                                   
1 The stories we live by 
2 deep ecology 
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ايـن فلـسفة   . ها وابسته است    پردازند كه زندگي ما به آن       محيطي مي   هاي زيست    از آن نظام   نگهبانيو  
بـومِ    از زيـست  ) ها  هاي ديگر و انسان      گونه ديدن(محور بودن     محيط  در زيست ) الف(محيطي،    زيست

گيـري   در جهـت ) ب(هاست؛    د كاربردي بيشتر بر رفاه و سلامتي انسان       جا تأكي   ژرف، گرچه در اين   
 رويكرد توسـعة    درهاي آينده     دن نسل گنجان) ج(بومِ اجتماعي؛     به سمت عدالت اجتماعي از زيست     

  و   1محيطـي از جنـبش تحـول        ناپـذير زيـست     در شناخت و واكنش به تغييرات اجتناب      ) د(پايدار، و   
  ).Stibbe, 2015, p.15(گيرد    الهام مي2پروژة كوه تيره

در مرحلـة  . محيطي مـشتمل بـر پـنج مرحلـه اسـت         شناسي زيست   شيوة پيشنهادي استيبي در زبان    
هـاي    وسـية گـروه     اي آغاز و بـه      نمونه  هاي پيش   اي از متن    نخست، تحليل با گردآوري طيف گسترده     

هـايي از   ها نمونـه   اين متن.)Stibbe, 2015, p. 33 (شود اي در جامعه توليد و به كار برده مي ويژه
 مرحلة بعد، تحليل دقيـق و       .گيرد  هاي صنعتي و نوشتار طبيعت را در بر مي          هاي اقتصاد، كتاب    كتاب

هـا بـه كـار     ها، زبان در متن وسيلة آن شناختي براي آشكارساختن الگوهايي است كه به        گستردة زبان 
هــا و  ، فرضــيه3ي دسـتوري، گــذرايي هــا، ســاختارها هـا مــشتمل انــد بـر واژه   ايــن مشخــصه. رود مـي 

، روابــط ميــان بنــدها، چگــونگي بازنمــايي رويــدادها، چگــونگي بازنمــايي        4هــا انگــاره پــيش
هـا   كه مـتن  در صورتي). Stibbe, 2015, p. 34 ( و فنون كلام6، ژانر5ها، بينامتنيت كننده مشاركت
هاي متحرك باشند بايـد در ايـن        اي باشند يعني همراه با زبان، تصاوير، موسيقي يا تصوير           چندرسانه

، )و ديداري(هاي زباني  سازي مشخصه  در مرحلة بعدي، پس از آشكار     . مرحله مورد نظر قرار گيرند    
هـا بـا فلـسفة        مرحلة چهـارم، مقايـسة داسـتان      . ها را آشكار ساخت     هاي پنهان در متن     بايد ايدئولوژي 

هـا    ي بـر اينكـه آيـا ايـن گفتمـان           برسـيم مبن ـ   داوري  پـيش محيطي است تـا بـه واسـطة آن بـه              زيست
مرحلة پـنجم و پايـاني   ). Stibbe, 2015, p. 35 (شوند   قلمداد مي9 يا مفيد8 ، دوپهلو7زننده آسيب

از طريـق افـزايش آگـاهي نـسبت بـه           . گانـه مـرتبط اسـت       هـاي سـه     به چگونگي برخورد با گفتمـان     
هـاي دوپهلـو از       ، گفتمـان  آيـد  ها  مقاومت به عمـل مـي         هاي مخرب در برابر آن      هاي گفتمان   آسيب

هـاي مفيـد نيـز بايـد      گردنـد و گفتمـان   تر مـي  ها مفيد طريق تعامل با عاملان توليد اين دست گفتمان   
  ).همان(  و گسترش يابندجارو

                                                                                                                   
1 transition project 
2 Dark mountain Project 
3 transitivity 
4 presupposition 
5 intertextuality 
6 genre 
7 destructive 
8 ambivalent 
9 beneficial 
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ايــدئولوژي «مــشتمل انــد بــر ) Stibbe, 2015 (گانــة اســتيبي هــاي هــشت ابزارهــا يــا داســتان
، »5هـا   هويـت «،  »4ها و الگوهاي ارزشـي      ارزيابي«،  »3ها  ستعارها«،  »2سازي  ها و قالب    قالب«،  »1وگفتمان

در ادامـه، بـه     . »8سازي و تداعي دوبـاره      برجسته«و    »  7سازي  محو«،  »6بودگي  باورها و الگوهاي واقع   «
  بــر اســاس چــارچوب اســتيبي    ) هــا داســتان(شــناختي -تعريــف و معرفــي ابزارهــاي گفتمــاني   

)Stibbe, 2015 (پردازيم مي.  

ها صورتي از شناخت      ايدئولوژي«. است  ها به ايدئولوژي اختصاص يافته      ونه از داستان  نخستين گ 
شـوند و   اجتماعي هستند يعني باورها و اعتقاداتي كه در بين اعضاي گروه به اشـتراك گذاشـته مـي               

اسـتيبي بـا درنظرگـرفتن    ). Van Dijk, 2011, p. 382(» يابنـد  هـا گـسترش مـي    آن) در ذهـن (
 جلـب اي    هـاي چندگانـه     توجـة خـود را بـه مـتن        ) قـالبي از شـناخت اجتمـاعي      (وان  عن  ايدئولوژي به 

ها در پي آن است تـا ببينـد آيـا     وي با تحليل اين متن   . نمايد كه بيانگر ايدئولوژي يكساني هستند       مي
كننـدة زنـدگي تـشويق و ترغيـب      هاي حمايـت  بوم ها، افراد را به نگهداري يا نابودي زيست      اين متن 

محيطـي پرسـش      شناسـي زيـست     وي بر اين باور اسـت كـه در تجزيـه و تحليـل زبـان               .  نه كنند يا   مي
اي درست بوده و يا اشتباه است، بلكه مـسئله ايـن اسـت                 اين نيست كه آيا ايدئولوژي ويژه      شده  ارائه

كننـدة    هـاي حمايـت     بـوم   كه آيا ايدئولوژي مورد نظر، افراد را به پاسداشـت و نگهـداري از زيـست               
بـر ايـن   ). Stibbe, 2015, p. 24( انجامـد   كند و يا به نابودي آن مـي  ب و تشويق ميزندگي ترغي

شان در پيوند با محيط زيـست،         ها و پيامدهاي    هاي پنهان در آن     ها از جنبة ايدئولوژي     اساس، گفتمان 
  .شوند بندي مي زننده، دوپهلو و مفيد گروه به سه دستة آسيب

ها اجازة    ها ساختارهاي ذهني هستند كه به انسان        قالب«. هستندها    ها، قالب   دومين گونه از داستان   
 .Lakoff, 2006, p (»دهنـد  چه كه از نظر ما واقعيت است، را مي درك واقعيت و گاهي خلق آن

ــب«). 25 ــسته  قالـ ــا بـ ــاو   هـ ــش، بـ ــيف دانـ ــايي از توصـ ــستند    هـ ــرد هـ ــاي عملكـ ــا و الگوهـ   رهـ
)Fillmore & Baker, 2010, p. 314 .(» سـازي  قالـب)  عبـارت اسـت از   ) سـازي ذهنـي   انگـاره

براي ساختاربندي اينكه چگونه حوزة ديگري ) يك قالب (استفاده از داستاني از يك حوزة زندگي        

                                                                                                                   
1 ideology and discourse 
2 frames and framing 
3 metaphors 
4 evaluations and appraisal patterns 
5 identities 
6 convictions and facticity patterns 
7 erasure 
8 salience and reminding 
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  ).     p, 2015, Stibbe .47 (»شود سازي مي از زندگي مفهوم
ق آن  اي اسـت كـه از طري ـ          استعاره سازوكار اصـلي   «. ها هستند   ه  ها استعار   سومين گونه از داستان   

). p, 1993, Lakoff .244 (»                                                                                          كنـيم  فهمـيم و اسـتدلال انتزاعـي اجـرا مـي      مفـاهيم انتزاعـي را مـي   
ت از شـت يـك مجموعـة ثاب ـ       هـر نگـا   . هاي مفهـومي هـستند      هايي در ميان حوزه     ها نگاشت   استعاره«

ــستي ــاي ه ــستي  تناظره ــين ه ــناختي ب ــستي  ش ــدا و ه ــا در حــوزة مب ــا در حــوزة هــدف اســت  ه   » ه
)245. p, 1993, Lakoff(.ها نيـز از جنبـة پيامدهايـشان بـراي محـيط       ها، استعاره  همچون گفتمان

  .زننده، دوپهلو و يا مفيد باشند توانند آسيب زيست مي
هـاي موجـود در ذهـن         هـا، داسـتان     ارزيابي«. ا هستند ه  ها ارزيابي    داستان هاي  گونهيكي ديگر از    

هــاي ارزشــي، گروهــي از   اي از زنــدگي هــستند و الگــو افــراد مبنــي بــر خــوب يــا بــدبودن حــوزه 
اي از زندگي را به عنوان خوب يا بـد            ديگر، حوزه   شناختي است كه به همراه يك       هاي زبان   مشخصه

توان از طريق عناصـر ارزشـي    هاي ارزشي را ميالگو). p, 2015, Stibbe .84(» كنند بازنمايي مي
هـاي   هـا، واژه  هـاي دسـتوري ويـژه، برخـي اسـتعاره      هاي آشكار و ضـمني، سـاخت      همانند اصطلاح 

  .هاي متضاد درك كرد دار و جفت واژه نشان
واقعيـت ذهنـي را در   ) Giddens ,1991 (گيـدنز . هـا هـستند    هـا هويـت   نوع ديگري از داستان

بـر ايـن اسـاس، هويـت را         . كنـد   وجـو مـي      عيني را در كنش اجتماعي جست      خودآگاهي و واقعيت  
صورت تدريجي شكل  هاي اجتماعي به داند كه در كنش آگاهي شخص، گروه و جامعه به خود مي   

ــرد مــي ــا خلــق درون   هويــت).p, 1991, Giddens .52 (گي ــان ب  و 1هــا گــروه هــا از طريــق زب
  و 3بـاني شـمول معنـايي، كـاربرد ضـميرها، جانورانگـاري           گيري از الگوهاي ز      با بهره  2ها  گروه  برون

  . شوند استعاره ساخته مي
هايي هستند در ذهـن افـراد دربـارة اينكـه          باورها داستان «. ها هستند   ها، باور   از ديگر انواع داستان   

اي از    بـودگي مجموعـه     آيا توصيف خاصي درست، مسلم، نامسلم يا اشتباه اسـت و الگوهـاي واقـع              
عنـوان مـسلم يـا درسـت، يـا بـراي تـضعيف                ها بـه    زباني هستند كه براي بازنمايي توصيف     ابزارهاي  
ابزارهـاي  ). p, 2015, Stibbe .129(» .آينـد  مـي عنوان نامسلم يا نادرست گـرد هـم    ها به توصيف

عناصـر  ) الـف (دهند مشتمل اند بر       بودگي يك توصيف را تحت تأثير قرار مي         شناختي كه واقع    زبان
؛ 6نماها  ترديد) ج(؛  5نماها  كميت) پ( رجوع به اعتبار كارشناسان و اعتبار اجماع عام؛          )ب(؛  4وجهي

                                                                                                                   
1 ingroups 
2 outgroups 
3 zoomorphism 
4 modality 
5 quantifiers 
6 hedges 
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  .ها انگاره پيش) د(و 
سـازي داسـتاني در ذهـن افـراد اسـت مبنـي بـر                 محو«. ها محوسازي است    هفتمين نوع از داستان   

p, 2015, ibbeSt . (»ندارداهميت بوده و يا ارزش پرداختن به آن را  اي از زندگي بي اينكه حوزه

دهـد كـه      سـازي را مـورد بررسـي قـرار مـي            هاي مختلف محـو      برخي از گونه   )همان (استيبي). 146
  .3ردگذاري) 3؛ و 2سازي پنهان) 2؛ 1سازي تهي) 1مشتمل اند بر 

سازي، داستاني است در ذهن افراد كـه          برجسته«. سازي است   ها، برجسته   آخرين گونه از داستان   
تـداعي دوبـاره   «و) Stibbe, 2015, p. 162(» شـود  دگي در آن پررنگ ميهاي مهمي از زن بخش

شـده   هاي مهم زندگي كه اكنون ديگر ناپديـد   درخواست روشن و آشكاري مبني بر اينكه به حوزه        
 »ها را دوبـاره بـه حـوزة ذهنـي بـازگردانيم      اند در متن و گفتماني ويژه توجه كنيم و آن      و از ياد رفته   

)Stibbe, 2015, p. 162 .(      هـاي   ، مقولـه 4بخـشي  الگوهـاي برجـستگي مـشتمل انـد بـر شخـصيت
 اين  پـژوهش در پـي        .8  و تشبيه   7 ، تصويرهاي حسي   6سازي  ، ضميرهاي خاص، فعال   5هاي پايه   سطح

  . است تا سازوكارهاي مورد اشاره را در شعرهاي عاميانة گونة لري ممسني مورد بررسي قرار دهد
» lore«اي اسـت و واژة        اي يا غير قبيله     ك جامعة خاص اعم از قبيله     ، بيانگر هويت ي   »folk«واژة  

 كنـدي ).p, 2007, Gupta .1 (معناي دانش يا خرد جمعـي در پيونـد بـا موضـوعي ويـژه اسـت       به
)Kondi, 2019, p. 1 ( معتقد است اصطلاح ادبيات عاميانه)    از مفهـوم  ) دانـش سـنتي عامـة مـردم

هـا و باورهـا    هـا، ترانـه   اي از متون مشتمل بـر داسـتان       بر پيكرهاز يك سو: اي برخوردار است  دوگانه
 تنگاتنگي با ادبيات و     گونةآيد كه به      به شمار مي  » اي  دانش جداگانه «كند؛ و از ديگر سو        دلالت مي 

، ادبيات عاميانه اصطلاحي است كلـي  )Eslit, 2013, p. 1(از ديد اسليت . است تاريخ گره خورده
شـود و بـر مبنـاي مـشاهده و يـا              لامي، معنوي و مادي يك فرهنگ ويژه گفته مي        هاي ك   كه به جنبه  
  . است صورت شفاهي به ارث رسيده تقليد به

  

   پژوهششناسي روش. 4
. اسـت   انجام شده ) كيفي-كمي(تحليلي است كه با روش تركيبي       -پژوهش حاضر از گونة توصيفي    

 بيت شـعرهاي    268اي از     و مشتمل بر پيكره   است    گفتماني انجام گرفته  -اين پژوهش به شيوة تحليلي    
                                                                                                                   
1 void 
2 mask 
3 trace 
4 personification 
5 basic level 
6 activation 
7 sense image 
8 simile 
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عنوان جامعة آمـاري پـژوهش اسـتخراج شـده و مـورد               ادبيات عاميانة گونة لري ممسني است كه به       
گـردآوري  . روش پـژوهش، تلفيقـي از ميـداني و اسـنادي اسـت            . اسـت   بررسي و تحليل قرار گرفته    

يـشور مـرد و      گو 10ا  وسيلة مصاحبه ب ـ    به) ميداني(صورت شفاهي     ها و شواهد زباني به      بخشي از داده  
و ) تـر    سـال و بـالا     40(هـاي مختلـف سـني         زن بومي گونة لري  روستاهاي مختلف ممسني از سطح         

هـا بـه روش اسـنادي و بـر مبنـاي              بخـشي از داده   . انجـام شـد   ) كرده  سواد تا تحصيل    از بي (تحصيلي  
مـشتمل بـر كتـب، مطالعـات     -اي  هـاي كتابخانـه   هاي نوشتاري شعرهاي عاميانة موجود در منبـع    متن

هـاي ايـن پـژوهش،        بـراي تحليـل داده    . اسـت    به دست آمـده    -هاي شعري موجود    پيشين و مجموعه  
واژه انگليسي و   به  ها نوشته شد و در زير هر دادة شعري ترجمة واژه            نخست، صورت آوانگاشت داده   

در ادامه، سازوكارهاي   . كندها ارائه گرديد تا به فهم هرچه بيشتر مطلب كمك             برگردان فارسي آن  
در ) Stibbe, 2015 (شده بر مبناي الگوي استيبي هاي گردآوري شناختي موجود در داده-گفتماني

آمـده از   دسـت  هـاي بـه   در پايان، بر مبناي يافته. است محيطي تجزيه و تحليل شده      شناسي زيست   زبان
شـناختي ارائـه    -زوكارهاي گفتمـاني  هايي براي هر يـك از سـا         ها، نمونه   مرحلة تجزيه و تحليل داده    

ها، نگاهي كمي هم به شـواهد مـورد اسـتفاده بـا تكيـه بـر                  ها در جدول    سپس، با ارائة داده   . شوند  مي
  . ها خواهيم داشت فراواني كاربرد آن

  
  شناختي در شعرهاي عاميانة گونة لري ممسني -سازوكارهاي گفتماني. 5

اي موجود در بخش مبـاني نظـري و بـر مبنـاي چـارچوب             ه  در اين بخش، با توجه به ابزار و تعريف        
كاررفته در شـعرهاي ادبيـات عاميانـة     شناختي به-سازوكارهاي گفتماني، )Stibbe, 2015 (استيبي

شـده    هـاي گـردآوري     هـايي از داده     بوم با ارائة  نمونه      گونة لري ممسني براي بازنمايي عناصر زيست      
  نمونه براي هـر يـك از       268وديت پژوهش حاضر، از بين      با توجه به محد   . شوند  ميتجزيه و تحليل    

  .    شوند سازوكارها فقط  يكي دو نمونه تجزيه و تحليل مي
  

  ايدئولوژي . 1. 5
ها صورتي از شناخت اجتماعي هستند يعني باورها و اعتقاداتي كه در بين اعضاي گروه                 ايدئولوژي«

). Van Dijk, 2011, p. 382 (»يابنـد   ميها گسترش آن) در ذهن(شوند و  به اشتراك گذاشته مي
هايي از بازنمايي ايـدئولوژي ديـده شـد كـه از ميـان ايـن                  هاي مورد نظر نمونه     در شش مورد از بيت    

  :تعداد، يك نمونه را در ادامه تجزيه و تحليل خواهيم كرد
1.  mâl- ale      sarhadnešin                   behsen                   va Pâduk 
     village.PL     habitant in cold region  inhabit.PST.3PL   in  Pâduk 



 ... هوشمند و  ... / : لري ممسنية گونةبوم در اشعار عاميان سازوكارهاي بازنمايي زيست/  144

     dašte  Mowr-om               xâliya                       bidâðikene        šuk 
     dashte Mowr.POSS.1SG   empty.be.PRS. 3SG  shout.PRS.3SG  owl  

پادوك سكني گزيدند، دشت مـور مـن خـالي از سـكنه شـد و                هاي سرحدنشين در دشت       ايل«
  ».خواند جغد در آن منطقه آواز شوم مي

سير يا همان مرز باشد و در اين بيت شاعر كـه پـس                رسد پادوك منطقه ييلاقي و سرد       به نظر مي  
 بودن منطقه و سختيِ ماندن در       از كوچ ايل به سرحد در منطقة گرمسير و دشت مور تنها مانده، شوم             

گفتـه بـه ايـن        بياني، ايـن پـاره      به. است  بودن آواز جغد بازنمايي كرده      جا را از طريق اشاره به شوم        آن
برداشــت ايــدئولوژيك در فرهنــگ لــري ممــسني اشــاره دارد كــه جغــد را حيــواني شــوم در نظــر  

  .  گيرند مي
  

  ها سازي ها و قالب قالب. 2. 5
چـه كـه از    ا اجازة درك واقعيـت و گـاهي خلـق آن   ه ها ساختارهاي ذهني هستند كه به انسان        قالب«

هايي از توصيف دانش،  ها بسته قالب«). Lakoff, 2006, p. 25 (»دهند نظر ما واقعيت است، را مي
سـازي   قالـب «). Fillmore & Baker, 2010, p. 314 (»رهـا و الگوهـاي عملكـرد هـستند     بـاو 

بـراي  ) يـك قالـب   (ي از يك حـوزة زنـدگي        عبارت است از استفاده از داستان     ) سازي ذهني   انگاره(
 .Stibbe, 2015, p (»شـود  سـازي مـي   ساختاربندي اينكه چگونه حوزة ديگري از زندگي مفهـوم 

ها ديده شد كه از ميان اين موارد در ادامـه             هايي از بازنمايي قالب     ها، نمونه    مورد از بيت   48در  ). 47
  : بسنده خواهيم كردتحليل دو نمونهبه تجزيه و 

2. ?i    gele    sarhadnešine       huna ǰol ǰol kon  kiya 
     this flower habitant in cold region  home destroyer who.be.PRS.3SG 
     baðe Mahki        pors- a               dâr- al      tange Čidârikene 
     wind  Mahki       question.PRS.3SG.PRP    tree.PL    strait   Chidar 

روي خانـه   ايـن زيبـا  : پرسـد  وزد از درختان بلوط تنگة چيدار مي مي» مهكي«بادي كه از ناحية     «
  »كن كه در منطقة سرحد سكونت دارد چه كسي است؟ خراب

بنـدي،    در اين نوع قالب   . خورد  سازي به چشم مي     شناختي قالب -سازوكارگفتماني) 2(در نمونة   
سـرحد  « ارجاع به معشوق و يار محبوبش و ديدن او مكان زندگيش را از طريق  قالـب    جاي  شاعر به 

ــشين و ســرحد ــرده» ن ــه برجــسته ك ــتعاري مجــازي   اســت و او را ب ــشين«صــورت اس » گــل سرحدن
استعاره از آن جهـت كـه واژة        . است  در اين نمونه، هم استعاره و هم مجاز به كار رفته          . است  انگاشته

نيز مجاز مكـان هـست بـراي        » نشين  سرحد« يار و معشوق به كار رفته و عبارت          براي ارجاع به  » گل«
گـاه هميـشگي ندارنـد و پيوسـته در      عشاير سكونت. قالب سرحد يك قالب فرهنگ بسته است   . فرد

هاي سال مكان زندگي خود را بـا         است كه هميشه در فصل      نشين اين بوده    ويژگي اقوام كوچ  . سفرند
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فرساي زندگي ايلي و عشايري از يـيلاق بـه قـشلاق و بـر عكـس                   و طاقت آوري شرايط دشوار      تاب
هـاي زنـدگي، هميـشه سـرحد و      ها و دشـواري  در اين سفرهاي سرشار از آزردگي. اند داده  تغيير مي 

هـاي    اي است كه با فراواني نعمـت و داشـته   است و منطقه تري بوده ييلاق براي زندگي مكان مناسب 
كـه گرمـسير و     اراي آب و هواي خوش و امكانات بهتر بوده، در حـالي  است و د    طبيعي ترسيم شده  

كننـده   آور و دلتنـگ  آبي، سختي و كمبود امكانـات و آب و هـواي بـد، مـلال         قشلاق معمولاً با كم   
هاي يـيلاق بـر قـشلاق، شـاعران و عاشـقان، يـار و                 با توجه به اين تفسيرها و مزيت      . است  همراه بوده 

ها براي بيان احساس و عواطـف       آن. اند  نشين توصيف نموده     سرحد و سرحد   دار خود را در قالب      دل
كردن و تجسم درد هجر و فراق بـسيار و بارهـا از         دروني خود نسبت به زندگي و بالاتر از همه، بيان         

بخـش و     هاي شـادي    ها و اشعار فراواني سروده و آهنگ        ها بهره گرفته و ترانه      ها و قالب    اين اصطلاح 
بخـشي، دو عنـصر طبيعـت     همچنين در اين بيت بر مبنـاي اسـتعارة جـان        . اند  گيزي سر داده  ان  اندوه بر 

هاي انساني انگاشته شده و از اين جهـت           يعني باد مهكي و درختان بلوط تنگ چيدار داراي ويژگي         
هـاي ديگـري هـم     در تأييد ايـن مطلـب نمونـه   . بوم از بين رفته است   تمايز بين انسان و عناصر زيست     

  :شود ها ارائه مي اي از آن شود كه در ادامه نمونه ييافت م
3. yâre          xom      va saryaðe                xom       va garmasirom 
    beloved myself in cold region.be.PRS.1SG myself in tropic.be.PRS.1SG 
    bexarom γam o γes- a   va       huna dirom 
    sorrow.SBJV.1SG.OBJ   from  home  far.be.PRS.1SG 

  » .برد، از اين دوري محزون و غمگين هستم خودم در گرمسير ولي دلبرم در سردسير به سر مي«
گفته شد، ييلاق يا سردسير قالبي مثبت و قشلاق يا گرمسير با            ) 2(كه در تحليل نمونة      گونه  همان

يـار را از عناصـر قالـب        ) 3(نـا، در نمونـة      بـر ايـن مب    . اسـت   خوشايند ساخته شده    هاي نا   عناصر تجربه 
انگارند تا افزون بر انتقال مفهوم دوري و جـدايي، بـه              سردسير و خود را از عناصر قالب گرمسير مي        

خوشايند، محبوبيت يار و درماندگي خود را نيز بـه            كمك دو قالب مرتبط با تجربيات خوشايند و نا        
سازي خود با يك ارزيـابي همـراه اسـت مبنـي بـر اينكـه                اين نوع قالب  . مستقيم منتقل كند    طور غير   

پيامـد ايـن ارزيـابي مثبـت نـسبت بـه            . »قشلاق و گرمسير بد است    «و  » ييلاق و سردسير خوب است    «
ييلاق و ارزيابي منفي نسبت به قشلاق ممكن است اين باشد كه افراد تحت تأثير اين نوع نگـرش و                    

هـا   خوشايندي داشته باشـند و توجـة چنـداني بـه آن           اه نا تفكر و ارزيابي، نسبت به مناطق گرمسير نگ       
  . نداشته باشند

  

  ها استعاره. 3. 5
فهمـيم و اسـتدلال انتزاعـي     اي است كه از طريق آن مفاهيم انتزاعـي را مـي          استعاره سازوكار اصلي  «



 ... هوشمند و  ... / : لري ممسنية گونةبوم در اشعار عاميان سازوكارهاي بازنمايي زيست/  146

هـاي مفهـومي    هايي در ميـان حـوزه   ها نگاشت استعاره«). p, 1993, Lakoff .244 (»كنيم                                                                                                      اجرا مي
هـا در حـوزة مبـدا و     شـناختي بـين هـستي    شت يك مجموعة ثابت از تناظرهاي هستي    هر نگا . هستند
هـايي از   ، نمونهها  مورد از بيت102در ). p, 1993, Lakoff .245(» ها در حوزة هدف است هستي

    :بازنمايي استعاره ديده شد كه از اين ميان به تجزيه و تحليل يك نمونه بسنده خواهيم كرد
4. va bali   va šâbali            to bavey lor- uni  
    Oh oak!  oh chestnut!    you father lor.PL. be.PRS.2SG 
    kohr- ale pâpati- na              čand                va koh             beruni 
    boy.PL   barefooted.OBJ  until when   to mountain   send.SBJV.2SG 

تاكي تصميم داري پـسران پابرهنـه را بـراي چيـدن     . تو پدر لرها هستي! اي شاه بلوط ! اي بلوط «
  »بلوط به كوه بفرستي؟

در . شـود  برداشت مي» بلوط پدر است«شكلي ويژه    يا به » سان است بلوط ان «در اين بيت، استعارة     
آور و  در ايـن حالـت، نـان   . اسـت  جا، بلوط در حوزة مقصد و انسان در حـوزة مبـدا قـرار گرفتـه         اين

نمـودن و درك بهتـر ارزش و اهميـت            بخـشيدن، ملمـوس     بودن از حوزة مبدا براي عينيـت        سرپرست
در اين منطقه، بلوط با برخورداري از بيشترين پوشش گياهي         . شود  بلوط بر حوزة مقصد نگاشت مي     

هـايي كـه بـه سـبب كمبـود بـاران و               در سال . است  به بخشي از فرهنگ مردمان اين ديار تبديل شده        
 وجـه   هيچ  بهشد يا     هايي همچون گندم، برنج و مانند آن كم مي          سالي، كاشت فرآورده   فرايند خشك 

 در ايـن  درخـت مقـاوم  چرا كه اين . آوردند ز بلوط به دست مي، مردم غذاي خود را ا     شد  انجام نمي 
بـودن ايـن شـعر، بـه      با توجه به پرسـشي . شد رس مردم مي نشست و فرياد  شرايط سخت هم به بار مي     

كند   گاه اوست و ميوه نداده درددل مي        رسد كه شاعر با بلوطي ويژه كه در نزديكي سكونت           نظر مي 
وجوي غذا به كوهـستان بفرسـتد          فرزندان فقير خود را براي جست      و از اين شكوه دارد كه چرا بايد       

ــي    در حــالي ــن درخــت م ــد  كــه خــود اي ــوه ده ــد مي ــتعارة   . توان ــري در اس ــن مطلــب تغيي ــه اي البت
در يكـي از    . هـا در اشـعار ديـده شـدند          مـوارد بـسياري از اسـتعاره      . كند  نميپردازي ايجاد     شخصيت

بازنمـايي  » كـوه انگـشتر اسـت     «ت آن از طريـق اسـتعارة        و اهمي ـ ) تيت كـوه  (ها، كوه تيت كه       نمونه
است و در نتيجه بـا توجـه    است كه در آن كوه انگشتر و قلة آن همانند نگين در نظر گرفته شده      شده

  .رسد بهابودن انگشتر، مفاهيم مثبتي به ذهن مي به گران
  

  ها و الگوهاي ارزشي ارزيابي. 4. 5
اي از زندگي هستند و       هن افراد مبني بر خوب يا بد بودن حوزه        هاي موجود در ذ     ها، داستان   ارزيابي«

اي از    ديگـر، حـوزه     شناختي است كه به همـراه يـك         هاي زبان   هاي ارزشي، گروهي از مشخصه        الگو
ها،   مورد از بيت74در ). p, 2015, Stibbe .84(» كنند عنوان خوب يا بد بازنمايي مي زندگي را به
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 نمونـه خـواهيم   يـك رزيابي ديده شد كـه از ايـن ميـان بـه تجزيـه و تحليـل          هايي از بازنمايي ا     نمونه
  :پرداخت

5. če       xaše              ɂspe kahar      dolule tah por        
    what   nice be.PRS.3SG      horse red        double-barrelled    
    bezani        kowg        o        tehi           rey    xedmate                   gol 
    hunt.SBJV.2SG partridge and khaki partridge go.SBJV.2SG in the      
    service of flower 

 تيهـو بپـردازي و بعـد بـه     شكار كبـك و چه خوشايند است كه با تفنگ دولول و اسب كهر به  «
      ».خدمت يار بروي

و بردن آن براي يار در فرهنگ متعلق به گونة لـري ممـسني نـوعي                شكار كبك آن هم با تفنگ       
وســيلة  ايــن نــوع ارزيــابي در ايــن فرهنــگ بــه. اســت ارزيــابي و الگــوي ارزشــي مثبــت قلمــداد شــده

مسئله اين است كـه در روسـتاها و شـهرهاي مختلـف، داشـتن               . است  هاي زباني بازنمايي شده     عبارت
ه خودي خود هميشه از جنبه فرهنگي داراي ارزيابي مثبـت           يك تفنگ خوب از گذشته تا به امروز ب        

اي مثبت بود كه زنان بسيار زيبارو و دلبـران قدبلنـد را       اندازه   از سويي ديگر، اين ارزيابي به      .است  بوده
  . نماد زيبارويان بلندقد است» برنو بلند«اصطلاح پركاربرد . ناميدند مي» برنو بلند«

ها كه بخشي از چرخة       رساندن به ديگر گونه      حيوانات وآسيب  داشتن براي شكار   تفنگ و تفنگ  
چراكـه  . محيطي نيست و بـا آن ناسـازگار اسـت           شناسي زيست   حيات هستند هماهنگ با فلسفة زبان     

كنـد    كنندة زندگي تشويق نمي     هاي حمايت   بوم  اين نوع ارزيابي مردم را به حفظ و نگهداري زيست         
  .شود ها مي بلكه منجر به نابودي آن

  

  ها هويت. 5. 5
، واقعيت ذهني را در خودآگاهي و واقعيت عيني را در كنش اجتمـاعي  )Giddens ,1991 (گيدنز
دانـد كـه در       بر اين اساس، هويت را آگاهي شخص، گروه و جامعه به خود مي            . كند  وجو مي   جست
رد  در چهار مو).p, 1991, Giddens .52( گيرد صورت تدريجي شكل مي هاي اجتماعي به كنش

از ميـان ايـن مـوارد، در ادامـه بـه       . ها ديـده شـد      هايي از بازنمايي هويت     هاي مورد نظر، نمونه     از بيت 
  : تجزيه و تحليل يك نمونه بسنده خواهيم كرد

 6. hamčo kamutere čahi         tir            xarde                    va bâl- om  
      like a kind of pigeon cartridge hit.PRS.PRF.3SG to  wing.POSS.1SG 
     benitom                          sar ?u     kamar      tâ  hey benâlom 
     put.IMP.2PL.OBJ.1SG    on   that   mountain    till groan.SBJV.1SG          
     (Ansari, 2014, p. 70) 

مرا بر سـر آن كـوه بگذاريـد تـا           . است  د كرده همانند يك كبوتر نيمه اهلي تيري به بالم برخور        «
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  ».براي خود بنالم
برداشت رفتـار انـساني بـر مبنـاي     (محيطي، جانورانگاري   هاي ايجاد هويت زيست يكي از روش  

صـورت اسـتعاري كبـوتري نيمـه اهلـي            ، شاعر در ابتدا خـود را بـه        شعر بالا در  . است) رفتار حيواني 
 انـسان و هـم كبـوتر، هويـت انـسان و       هـم بـراي   » بـال «گيري از واژة     جا با بهره    در اين . است  نمايانده

جـا انـسان    در ايـن . يابد شود و براي انسان نيز كاربرد مي   شكلي استعاري، يكسان قلمداد مي      حيوان به 
اسـت و از مـسير        به اين سبب باز هم هويت انسان به نوعي بـازتعريف شـده            . است  جانورپنداري شده 

محورانه كه بر انديشة      تواند بر نگاه انسان     اين امر مي  . شود  بوم فهميده مي    تيكي ديگر از عناصر زيس    
گـذاري و احتـرام بـه عناصـر           اي ارزش   اين مطلـب، در واقـع گونـه       . بشري غالب است تأثير بگذارد    

ها بـه خيـال برتربـودن آدمـي، بـه حقـوق ديگـر                 طبيعت است، در حالي كه متأسفانه برخي از انسان        
  . كنند  ميموجودات درازدستي

  

  بودگي هاي واقع ها و الگو باور. 6. 5
هايي هـستند در ذهـن افـراد دربـارة اينكـه آيـا توصـيف خاصـي درسـت، قطعـي،                       باورها داستان «

اي از ابزارهـاي زبـاني هـستند كـه بـراي              بودگي مجموعه   غيرقطعي يا اشتباه است و الگوهاي واقع      
لم يا اشـتباه    سعنوان نام   ها به   براي تضعيف توصيف  عنوان مسلم يا درست، يا        ها به   بازنمايي توصيف 

ها، بازنمايي باورها ديـده شـد    در دو مورد از بيت). p, 2015, Stibbe .129(» .آيند ميگرد هم 
  :كه در ادامه به تجزيه و تحليل يك نمونه خواهيم پرداخت

7. Ɂâsamun nâley zane            zamin   va bâre 
     sky        groan.PRS.3SG    earth    restless.be.PRS.3SG 
     har      xiyâri         behtare                    nasibe kaftâre 
     each   cucumber   better.be.PRS.3SG   for       hyena.be.PRS.3SG 

از آن رو كـه خيـار بهتـر سـهمِ كفتـار             ) لـرزد   به خـود مـي    (نالد و زمين ناآرام است        آسمان مي «
  ).Mirfardi & Dehbanipur, 2011, p. 173- 174 (».دشو مي

المثل معروف و رايج در ميان مردمان اين سرزمين، در مورد افـرادي بـه كـار                    اين باور و ضرب   
شخصيت هستند، ولـي      صورت استعاري از طريق حوزة مبدا كفتار، افرادي زشت و بي            رود كه به    مي

عنوان موجودي زشت، بـدتركيب و         توصيف، كفتار به   در اين . برعكس زنان زيبارو و رعنايي دارند     
. اسـت   هـاي ذاتـي و درونـي آن حرفـي بـه ميـان نيامـده                 اسـت و از ارزش      خـور بازنمـايي شـده       مفت
بودگي اين توصيف با به كاربردنبردن عناصر و قيدهاي وجهي براي بيان احتمـال يـا ترديـد در                    واقع

آسـمان  «هـاي   گفتـه   گيـري از پـاره       در هنگام بهره   است و   قطعيت گزاره در مصراع دوم افزايش يافته      
ها در ظاهر امر      گفته  در اين پاره  . است  به تقويت اين توصيف انجاميده    » زمين ناآرام است  «و  » نالد  مي
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هـا    ها وجود ندارد، ولـي از معـاني ضـمني آن            جز اين   و به » همه«،  »هر«نماهايي مانند     نشاني از كميت  
به اين معنا كه در واقـع، همـة موجـودات و            . برداشت و استخراج كرد   را  » همه«نماي    توان كميت   مي

جـا بـا    در اين. نالند و گلايه دارند هاي دور از انتظار مي     عناصر هستي از وضعيت موجود و سرنوشت      
ه بيـاني ديگـر،     ب ـ. اسـت   شـدگي افـزايش يافتـه       ميـزان واقـع   » همـه «نماي ضمني     گيري از كميت    بهره

اي قطعي و واقعيتي غير قابل ترديـد بيـان            صورت گزاره   به» صيب كفتاره هر خياري بهتره ن   «توصيف  
هـم اسـتعارة   . اسـت  پذيري اين گـزاره را بـه بيـشترين انـدازه رسـانده            تعميم» هر«نماي    شده و كميت  

داند منجـر بـه       و هم گزاره و باوري كه كفتار را دزد محصول خوب مزرعه مي            » انسان حيوان است  «
هاست   در كل اين الگويي تكرارشونده در همة داستان       . است  ز اين حيوان شده   نوعي بازنمايي منفي ا   

در صـورتي   . ها به حيوانات گونـاگون درك شـود         دادن آن   وسيلة نسبت   هاي منفي بشر به     كه ويژگي 
يابد و منجر بـه ايـن تـصور           بودگي تثبيت شود، ميزان باورپذيري آن افزايش مي         كه اين الگوي واقع   

هـا و   توانند تأثيري منفي بـر ذهـن   رها مي ها و باو  جائي كه اين گونه توصيف      ز آن ا. شود  نادرست مي 
ها و گويشوران نسبت به يكي از عناصر ارزشمند طبيعت يعني كفتار داشته باشند،                باورهاي مخاطب 

  . آيند نابودگر به شمار مي
  

  سازي محو. 7. 5
اهميت بوده و يا ارزش   اي از زندگي بي     هسازي داستاني در ذهن افراد است مبني بر اينكه حوز           محو«

هـايي از بازنمـايي     مورد از ابيـات، نمونـه  7در ). Stibbe, 2015, p.146(» نداردپرداختن به آن را 
  :از ميان اين موارد، در ادامه به تجزيه و تحليل يك نمونه خواهيم پرداخت. سازي ديده شد محو

 8. tâ      mo vâbiðom               sayâd hama- tun         xe    diðin 
     till    I     become.PST.1SG  hunter all.POSS.2PL  that  see.PST.2PL 
     gape mâl      kučeke    mâl    laš        Ɂikašiðin 
     big   tribe   small          tribe   carcass    take.PRS.PROG.2PL 

گر بوديد كه همة اهالي روسـتا از كوچـك تـا     ارچي بودم همة شما نظارهكه من شك تا هنگامي «
   ).Jamalianzadeh, 2016, p. 23 (».كرديد شده را گردآوري مي هاي شكار بزرگ لاشه

چـي توانمنـد بـوده ولـي هنگـام       عنـوان يـك شـكار    در اين شعر،گوينده در حال ستودن خود به       
كـه گفتـيم يكـي از     گونـه  همـان . اسـت  بهره گرفتـه ) شهلا(ارجاع به حيوانات شكارشده از واژة لش    

گيري از فراينـد   جا، با بهره در اين .  است 1 مجاز گيري از فرايند    سازي، بهره   ها و شگردهاي محو     شيوه
عنوان موجودات برخوردار از حق حيات و با نام ويژة خود بازنمايي              شده نه به    مجاز، حيوانات شكار  

عنوان   ها را به    بازنمايي حيوانات در قالب اشياء، آن     . اند  ي پسرفت نموده  اند بلكه تا اندازة يك ش       شده
                                                                                                                   
1 metonymy 
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ــي   ــد م ــده ناپدي ــودات زن ــد و آن موج ــي    نماي ــي حــذف م ــات اخلاق ــة ملاحظ ــا را از پهن ــد ه    نماي
)Stibbe, 2015, p. 154( .اسـت  سازي در شعرهاي ديگـري هـم ديـده شـده     نمونة اين نوع محو .

  .است زرد، به كار رفته) لاشة(به پازن شكارشده دوباره واژة لش براي نمونه، در جايي براي ارجاع 
  

  دوبارهسازي و تداعي  برجسته. 8. 5
هـاي مهمـي از زنـدگي در آن پررنـگ         سازي، داستاني اسـت در ذهـن افـراد كـه بخـش              برجسته«

تداعي مجدد درخواست روشـن و آشـكاري مبنـي بـر     «و ). Stibbe, 2015, p. 162(» .شود مي
انـد در مـتن و گفتمـاني      پديد شده و از ياد رفتـه اهاي مهم زندگي كه اكنون ديگر ن   حوزهاينكه به   

 25در ). Stibbe, 2015, p. 162 (»ها را دوباره به حوزة ذهني بازگردانيم ويژه توجه كنيم و آن
دامه از اين ميان، در ا. سازي ديده شد هايي از بازنمايي برجسته    هاي مورد بررسي نمونه     شعر از داده  

  :به تجزيه و تحليل يك نمونه خواهيم پرداخت
9. Bade     vo    barf    o      Čavil      Dinešt       o      Darama   
    Bade    and   snow  and   Chavil   Dinesht   and    Darama   
    hama – šun       kerden   salâm    borden            dele – m - a 
    all.POSS.3PL  greet.PST.3PL    take.PST.3PL  heart.POSS.1SG.OBJ 

همگـي  )  نوعي گياه دارويي  (و درمه   ) اسپند(، برف، چويل، دينشت     )نوعي گياه دارويي  (باده  «
   ).Jamalianzadeh, 2016, p. 197 (».به من سلام كردند و دل را از دستم بردند

در اين استعاره، جهـان     . بخشي است   رة شخصيت سازي، استعا   يكي از فنون و شگردهاي برجسته     
هـاي    عنـوان فرديـت     گيري از اين فن، به عناصـر طبيعـت بـه            با بهره . شود  طبيعت داراي شخصيت مي   

كـه يـك   » كردن  سلام«جا، گياهان در فرايند كلامي        در اين . شود  زنده برجستگي بالايي بخشيده مي    
بـه ايـن    . انـد   م در جايگاه فاعل قـرار گرفتـه        و در يك جملة معلو      ويژگي انساني است شركت كرده    

 و سرشار از ارزش  ، در ذهن خواننده پررنگ شده اي يافته ترتيب، اين عناصر طبيعي برجستگي ويژه    
شـوند و آن     جـسته مـي     عناصر طبيعي موجود در اين شعر به شيوة ديگري هـم بـر            . شوند  و احترام مي  

هاي پايـه بـسيار روشـن و          هاي سطح   بازنمايي. استهاي جهان طبيعت در سطح پايه         قرارگرفتن واژه 
برجسته و بيشتر قابل تصور هستند و تأثير بيشتري روي افكار ما دارند، بنابراين از برجستگي بيشتري             

گرفتن در اين سطح، بيشتر در كانون توجه و           در اين بيت، گياهان مورد وصف با جاي       . برخوردارند
  .اند تمركز قرار گرفته

شـناختي  -هـا يـا همـان سـازوكارهاي گفتمـاني           هايي براي هـر يـك از داسـتان          مونهاكنون كه ن  
بازنمايي طبيعت در اشعارعاميانة گونة لـري ممـسني را مـرور نمـوديم، در ايـن بخـش، بـا تجزيـه و                     

در پاسـخ بـه    . هاي پـژوهش پاسـخ داده شـود         شود به پرسش    ها به روش كمي، تلاش مي       تحليل داده 
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ها، معلوم شد كه همة انواع        شناختي و انواع آن   -اع سازوكارهاي گفتماني  پرسش نخست مبني بر انو    
صــورت   دســته بـه 8فراوانــي سـازوكارها در  ) 1(در جـدول  . اســت هـا رخ داده   سـازوكار در بيــت 8

دهـد كـه      نـشان مـي   ) 1(بررسي فراواني سـازوكارهاي موجـود در جـدول          . است  جداگانه ارائه شده  
تـرين سـازوكار بـه شـمار      ترين و پربـسامد   درصد غالب05/38معادل  مورد  102سازوكار استعاره با    

 74فراواني ايـن سـازوكار      . ترين سازوكارها، به ارزيابي اختصاص دارد       ردة دوم فراوان  در  . آيند  مي
 درصـد   92/17 مـورد معـادل      48هـا بـا       سـازوكار قالـب   .  درصد از كل سازوكارهاست    62/27معادل

 32/9( مـورد    25ترتيب بـا فراوانـي        سازي به    سازوكارهاي برجسته  .آيد  سومين سازوكار به شمار مي    
و )  درصـد  23/2 (6، ايـدئولوژي بـا فراوانـي        ) درصـد  23/2( مورد   6، محوسازي، با فراواني     )درصد

در نهايـت سـازوكار باورهـا و        . گيرنـد   هاي پسين قرار مي     در رتبه )  درصد 50/1 (4هويت با فراواني    
  .داراي كمترين فراواني است) درصد/ 75 (2ني شدگي با فراوا الگوهاي واقع

  
   اشعارهمةشناختي نسبت به - سازوكارهاي گفتمانيفراواني: 1جدول 

بسامد   درصد  بسامد  سازوكارها
  سازندگي

درصد 
  سازندگي

بسامد 
  تخريب

درصد 
  تخريب

بسامد 
  خنثايي

درصد 
  خنثايي

  75  3  09/12  11  86/50  88  05/38  102  استعاره
  -----  -----  57/28  26  75/27  48  62/27  74  ارزيابي
  25  1  35/48  44  74/1  3  92/17  48  ها قالب
  -----  -----  -----  -----  45/14  25  32/9  25  سازي برجسته
  -----  -----  70/7  7 ------- -------  61/2  7  سازي محو

  -----  -----  20/2  2  31/2  4  23/2  6  ايدئولوژي
  -----  -----  -----  ----  31/2  4  50/1  4  هويت
  -----  ----  09/1  1  /58  1  /75  2  باورها
  100  4  100  91  100  173  100  268  مجموع

  
  :است ، نشان داده شده)1(، فراواني نسبي سازوكارها در شكل )1(با توجه به جدول 
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  فراواني نسبي سازوكارها: 1شكل 

 
) كننـدة   ده يـا تخريـب    كنن  تقويت(در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ميزان تأثيرات مثبت و منفي            

شناختي موجود در شعرهاي ادبيات عاميانه در گونة لري ممسني بر ذهنيـت             -سازوكارهاي گفتماني 
، فراوانـي و درصـد كلـي        )2(در جـدول    . و عملكرد گويشوران در زمينة محيط زيست بررسي شـد         

  : است بودن سازوكارها ارائه شده زننده بودن يا آسيب ميزان سازنده
  

  بودن سازوكارها زننده بودن يا آسيب زان سازندهمي: 2جدول 
نوع 

  سازوكار
  درصد  بسامد

  55/64  173  سازنده
  95/33  91  مخرب
  49/1  4  خنثي

  
  
  

  

  100  268  مجموع

      

  
 مورد بيت شعر مورد بررسي، محتواي       268، از مجموع    )2(هاي موجود در جدول       بر مبناي داده  

 درصـد   95/33 مـورد معـادل      91 درصد داراي بار معنايي مثبـت، محتـواي          55/64 مورد معادل    173
كننــدگي و يــا   درصــد از جنبــة تقويــت49/1 مــورد معــادل 4داراي بــار معنــايي منفــي و محتــواي 

  .اند هاي موجود خنثي بوده كنندگي داستان تخريب
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  گيري نتيجه. 6
م در اشـعار عاميانـة ممـسني بـا          بـو   هدف از پژوهش حاضر، بررسي سـازوكارهاي بازنمـايي زيـست          

هـا بـر اسـاس هـشت سـازوكار           پـس از بررسـي و تحليـل داده        . شـناختي اسـت   -رويكردي گفتماني 
هـاي پـژوهش،    بر مبناي يافتـه . هايي به دست آمد يافته) Stibbe, 2015(شناختي استيبي -گفتماني

هـا    طـي در داده   محي  شناسـي زيـست     روشن شد كه همة انواع هشت سازوكار مورد بررسـي در زبـان            
ترين سازوكار در ميان همـة         درصد پربسامد  38در اين ميان، استعارة مفهومي با بيش از         . وجود دارد 

بودن ايـن گونـة       رسد اين فراواني افزون بر اينكه بازتابي از بسيار استعاري           به نظر مي  . سازوكارها بود 
عنـوان ابـزاري بـراي بازنمـايي          اني به زباني است، شايد به اين سبب باشد كه استعاره در اين گونة زب            

ليكـاف و   . شـود   سازي به كـار گرفتـه مـي         سازي يا برجسته    هاي ديگر مانند ايدئولوژي، قالب      داستان
هـا و   بر اين باورند كه ماهيت بسياري از تجربـه ) Lakoff & Johnson, 2003, p. 147(جانسون 
شـوند   وسـيلة اسـتعاره سـاخته مـي     ا بـه هـاي مفهـومي م ـ   هاي ما، استعاري است و اغلـب نظـام          فعاليت

)Lakoff & Johnson, 2003, p. 147 .(هاي اصلي پژوهش حاضر اين باشـد   شايد يكي از يافته
هـا دانـست، بلكـه بايـد آن را فراينـدي              سطح با ديگر داسـتان      توان سازوكاري هم    كه استعاره را نمي   

عنـوان ابـزاري زيربنـايي         بحـث بـه    هاي مـورد    دانست كه در بازنمايي محيط زيست در قالب داستان        
  .كند عمل مي
شـناختي بـراي بازنمـايي عناصـر مثبـت          -ها همچنين نشان داد كـه سـازوكارهاي گفتمـاني           يافته

كه همة سازوكارهاي مثبت نسبت به كـل         اي  گونه  اند، به   طبيعت بيشتر از عناصر منفي آن به كار رفته        
اين امر  . است   درصد بوده  34 نزديك به    91في   درصد و همة سازوكارهاي من     64 بيش از    173اشعار  
توان ناشي از سبك زندگي عشايري و روستايي و وابـستگي مـردم بـه طبيعـت بـراي گـذران                       را مي 

رويـه از منـابع       هايي از اين وابستگي نيز منجر به برداشت بي          البته جنبه . زندگي در پهنة تاريخ دانست    
گردد كه در ادبيات عاميانه رد اين موضـوع           خوراك مي هاي    عنوان منبع   زدن به حيوانات به     و آسيب 

سـازي در همـة    كاررفتـه، برجـسته    از ميـان سـازوكارهاي بـه   نكتة ديگر اينكه. شود خوبي ديده مي    به
جالـب اينكـه بـه دليـل     . اسـت   مـوارد اثـر تخريبـي داشـته    در همـة كننده و محوسـازي       موارد تقويت 

   .ها دارند  داستانكمتري هم نسبت به ديگراواني فر بودن اين دو سازوكار، اين دو  سويه يك
و در پايان، بايد توجه داشت كه در بازنمايي طبيعـت در گونـة لـري ممـسني  فرهنـگ، سـبك                    

ها ديده شد كه سبك       در تحليل داده  . زندگي و پيشينة تاريخي و قومي نقش پررنگي بر عهده دارند          
هاي مثبت    گذاري   و فرهنگ شكار و ارزش     نشيني، نوع عناصر طبيعي و پوشش گياهي        زندگي كوچ 

هاي شناختي و گفتماني در گويشوران و بازتاب آن در ادبيـات               با آن چگونه به سوگيري     در ارتباط 
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هـايي    شود پـژوهش     پايان، پيشنهاد مي   در. است  دهممسني انجامي  ويژه اشعار در گونه لري      عاميانه و به  
هـا بتـوان بـه     رسـاندن آن  ن انجام گيرد تا پس از به پايان     هاي زباني در ايرا     مشابه در مورد ديگر گونه    

  . تر در اين زمينه دست يافت هاي كلي تعميم
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